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بهجت ۱ در گذر زمان

۱ همان طور که  کوچه آیـــت ا... بهجت

گفته شد بخشی از مسیر اتصال راسته 

نوغان به دروازه بالاخیابان در ابتدای 

قرن ۱۴ و میدان شهدا در سال های بعد 

بوده است. این بخش تا قبل از تغییرات 

انجام شده در آن ( احداث شارستان و 

مجتمع های تجاری حاشیه) از خیابان 

آزادی آن دوران منشعب می شد و تا میدان 

ته پل محله ادامه داشت. کوچه هایی چون 

آب میرزا،  پیچ در پیچ، حمام برق، ضیاء و 

صاحبکار از یک سو و مشهدی عبدا... و 

بهاءالتولیه از سوی دیگر با این کوچه تقاطع 

داشته اند. اکنون از این کوچه به نسبت 

قدیمی که پس از گذر از میدان ته پل محله 

به کوچه نوغان ۴ تغییر نام داده، تنها بخش 

نخست آن یعنی حدفاصل خیابان آیت ا...

بهجت تا ابتدای کوچه پیچ در پیچ باقی 

مانده است. بقیه این مسیر یعنی حدفاصل 

کوچه پیچ در پیچ تا ابتدای کوچه حمام 

برق در دل یک پروژه  تجاری قرار گرفته و 

از کوچه حمام برق تا ته پل محله هم بخشی 

از شارستان شده است.

نیست ها

بخش عمده کوچه آیت ا... بهجت ۱ که 

در سال های پس از دوران دفاع مقدس 

مزین به نام یکی از ساکنان شهیدش،

ــر شــده اما  یعنی شهید غلامعلی رازف

در تحولات سال های انتهایی دهه ۸۰

خورشیدی تخریب شده  ولی تا  پیش 

ازآن،در این محدوده بناهای ارزشمند 

چندی وجود داشته که سابقه برخی شان 

به دوران قاجارها می رسیده است. یکی 

از این بناهای قابل توجه منزل مسکونی 

«حاجی یاسین» بوده، خانه ای باقی مانده 

از سال های حکومت احمدشاه که از سوی 

کارشناسان میراث فرهنگی هم به عنوان 

اثری واجد ارزش های ثبت ملی شناخته 

می شود،با این همه، مجریان طرح در 

جریان احداث بولوار شارستان به طور 

کامل از صفحه روزگار محوش می کنند. این 

خانه سه وجهی به جز زیبایی ظاهری یک 

فضیلت دیگر نیز داشته و آن خود صاحبخانه 

بوده است؛ ماجرا از این قرار است که حاجی 

یاسین از روحانیون محبوب مردم مشهد 

در دهه های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی محسوب 

می شده و خانه اش محل رجوع بسیاری از 

نیازمندان بوده است. همچنین بسیاری از 

جوانان محدوده بالاخیابان و ته پل محله 

نخستین آموزش های دینی را در این خانه 

دیده بودند.

از  دیگر بنای قابل توجه تخریب شده در 

این کوچه، حمام کمیسری است. حمامی به 

یادگار مانده از دوران پهلوی اول که فضای 

زیبای داخل آن هر بیننده ای را ساعت ها 

جذب خود می کرده است.

 در مجاورت این حمام  نیز کوچه ای کهن 

قرار داشته که تابلوی پلیس سوار را بر 

ابتدای آن نقش بسته بودند؛ به روایت 

قدیمی ها در انتهای کوچه اشاره شده 

که بن بست بوده، یک قراولخانه قدیمی و 

اسطبل قرار داشته و در دوره پهلوی اول 

یگانه مکان شهر بوده که آژان ها یا همان 

پلیس های اسب سوار به گشت زنی در شهر 

می پرداختند.

 درست در محل تلاقی این کوچه با میدان 

ــاروان سرای قاجاری  ته پل محله هم کـ

کوچکی سقف و ستون خورده بوده که 

روزگــاری محل استراحت کاروانیان به 

شمار می آمده اما بعدها به تراشکار ها 

و چوب فروش ها  اختصاص پیدا کرده 

است. ناگفته نماند که  در سال های آخر 

هم قهوه خانه ای کوچک، یک زغال فروشی 

و یک شیشه فروشی در آن مستقر بودند.

البته در این محدوده آثار ارزشمند دیگری 

چون چندین دربند مغازه با سبک و سیاق 

قاجاری در تقاطع کوچه بهاءالتولیه(در 

بین مردم به ســه راه اسکندری معروف 

بوده) و همچنین منزل ارزشمند مرشد 

نی و  بزرگمرد کشتی پهلوا ) عسگری

زورخانه ای مشهد) در میانه سده چهارده 

خورشیدی و یکی از نخستین کارگاه های 

مهرسازی مشهد هم بوده که دیگر هیچ 

ردی از آنان نیست.

هست ها

کوچه شهید رازفر با تمام این تخریب ها 

هنوز دارای آثــار ارزشمندی است که 

برخی داستان های بسیار در دل دارند.

اگر بخواهیم وضعیت امروزین کوچه 

و داشته هایش را از ابتدا تا انتها با هم 

مرور کنیم باید در گام نخست به مجموعه 

بزرگ الغدیر که شامل هتل، بازار و سالن 

اجتماعات است، اشاره کنیم. مجموعه ای 

که وابسته به خیریه امام صادق(ع) بوده و هر 

سال پذیرای کنفرانس بزرگ بین المللی 

الغدیر و اجتماع جهانی نهج البلاغه پژوهان 

است. این مجموعه که زمین آن در دوران 

قبل از انقلاب اسلامی محل استقرار نیروی 

پایداری از مجموعه های نظامی وابسته 

به رژیم پهلوی بــوده،  اکنون شامل دو 

بخش است که بخش دوم آن ابتدا قرار 

بود بیمارستان چشم پزشکی باشد، اما پس 

از ساخت به مرکز اقامتی و سالن همایش ها 

تغییر کاربری داد.

 درست در مقابل این بنا و در ضلع دیگر 

کوچه هم یک هتل دیگر با نام آزادی قرار 

دارد که در اصل بازسازی شده یک هتل 

قدیمی سه ستاره است. این هتل  امروز 

بلندترین سازه مجاور باغ موزه نادری مشهد 

محسوب می شود. پشت این هتل کوچه ای 

قرار دارد که با نام شهید رازفر ۲ شناخته 

می شود و یک سوی آن به هتل اختصاص 

پیدا کرده است، اما در سوی دیگر آن دو 

فرعی بن بست قرار دارند. در انتهای فرعی 

دوم یکی از دو فاخر ساخته شده در عصر 

پهلوی دوم قرار دارد که در طرح در حال 

اجرای بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی 

یعنی طرح حریم رضوی، بر لزوم حفظ تأکید 

شده است.

نبش دیگر این کوچه یک هتل آپارتمان 

قرار دارد که زمین آن تا پیش از تبدیل 

شــدن به مکان اقامتی، خانه ای زیبا 

باقی مانده از سال های نخست حکومت 

پهلوی دوم بود. درست در مجاورت این 

بنا یگانه بنای متعلق به آموزش و پرورش در 

این کوچه قرار گرفته است که اکنون با نام 
مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان الزهرا(س)

شناخته می شود، اما تا دهه ۸۰ به نام واقف 

آن، خانم آسیه قریشی، شناخته می شد و 

مدرسه ابتدایی دخترانه بود. شهرت این 

مدرسه در سال های فعالیت آن در کوچه 

شهید رازفر که به پیش از انقلاب اسلامی 

و دهه ۴۰ باز می گشت به حدی بود که 

بسیاری کوچه را به نام کوچه دبستان 

قریشی می شناختند.

 درست رو به روی این مدرسه یک دیوار 

موقت وجود دارد که برای مخفی نگه داشته 

شدن بنای پشت آن ایجاد شده است.

بنایی که در اصل همان آب انبار معروف 

آب میرزاست. آب انباری تاریخی و کهن که 

متأسفانه ثبت ملی نشده است. پس از این 

آب انبار هم دربی بزرگ و گاراژی قرار دارد 

که از زمین پشت آن به عنوان پارکینگ 

استفاده می شود. این زمین داستان های 

بسیار به خود دیده است. روزگاری مدرسه 

ابتدایی و سپس دبیرستان و حتی در 

مقطعی کوتاه دانشسرای دخترانه مشهد 

بوده و پس از آن مدتی دبیرستان پسرانه 

شده و بعدها هم به عنوان یک مجموعه 

اقامتی استفاده می شده است. زمین 

مورد بحث دارای شماره ثبت ملی نیز 

هست و ۱۷ مرداد ۱۳۸۳ تحت نام خانه 

سبزواری های شماره ۲ مشهد با شماره 

ثبت ۱۱۰۱۲ به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است. ثبتی که زیاد 

طولانی نشد و پس از خرید بنا از مالکان 

اولیه با هدف ایجاد یک مجتمع اقامتی 

بزرگ تخریب شد تا مشهد از داشتن یکی 

از آثار تاریخی قاجاری خود محروم شود.

درست در مجاورت این اثر ارزشمند تخریب 

شده روزگار بازی دیگر از خود را به نمایش 

گذاشته است. بازی که در آن یک اثر عادی 

که در تقاطع کوچه های آبمیرزا و رازفر قرار 

داشت به لطف مالک خوش ذوق آن به یک 

اثر ارزشمند معماری تبدیل شده است.

اثری که علاوه بر رد پای معماری مشهد 

دوران قاجار با داشتن بادگیر نقش و نگاری 

از معماری کویری ایران را هم در دل دارد.

در سوی مقابل این کوچه و پس از مدرسه 

سابق قریشی، تا رسیدن به ابتدای کوچه 

رازفر ۴ حسینیه امام حسن مجتبی(ع) و یک 

بنای اقامتی قرار دارد، اما در نبش دیگر این 

تقاطع یگانه مسجد سقف چوبی محدوده 

یعنی مسجد سجادیه واقع شده است. این 

مسجد بالای چند دربند مغازه قرار گرفته 

است و پس از آن حسینیه سجادیه و سپس 

چند خانه قرار دارند و در پایان هم مجتمع 

تجاری اقامتی آراد است که این مسیر 

چهارصد ساله را به بن بست تبدیل کرده 

است. در سوی دیگر کوچه هم کمی مانده 

به مجتمع ذکر شده بقایای کوچه پیچ در 

پیچ قرار دارد. کوچه ای که به دلیل تعداد 

بالای پیچ های مسیر آن که به کوچه حوض 

محمدعلی خــان و سپس کوچه مسجد 

ملاهاشم یا آیت ا... شیرازی ۳ ختم می شد،

به این نام معروف شده بود. این کوچه البته 

نام دیگری هم داشت وآن کوچه«پله» بود.

نامی که به دلیل گود بودن آن، نسبت به 

کوچه شهید رازفر و در نتیجه وجود چند پله 

در ابتدای آن بدان دیده شده بود.
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گُل گردانی
برگزاری آیین گل گردانی در خراسان بر دوش شبانانی بوده که 

آیین های 
خراسانی

ها. پهلوافتاده، قدم می گرفتند سمت کوه و دامنه  زمستان به 

۴٠یا۵٠روز مانده به عید، قشر دامداری که دام هایشان را به کوه ها 

و دامنه ها می بردند تا از علف های تازه تغذیه کنند، با گل های 

نوشکفته ای روبه رو می شدند که از خاک یا زیر برف ها سر بالا آورده بودند. شبانان 

این گل ها را می چیدند و از آن دسته ای می ساختند. سپس رقص کنان و آواز خوانان 

به آبادی بر می گشتند و مژده بهار را می دادند و مژدگانی می گرفتند؛ خاطره 

موسپید کرده های این دیار حکایت از آن دارد که این آیین تا دو دهه پیش در شمال 

و جنوب خراسان حیات داشته و بعد رو به فراموشی گذاشته است. ناگفته نماند 

که این آیین اکنون در تاجیکستان با عنوان « بایچیچک» اجرا می شود. در بایچیچک،

کودکان و دختران خردسال گل ها را در شهر می گردانند و با آواز خوانی به مردم 

هدیه می دهند. این آوازخوانی را تاجیک ها «بلبل خوانی» می گویند و سرودی با 

« گل آوردم از اون پایان/ خبرت می کنم دهقان/ بتُه غله به  این مضمون هم دارند:

گل گردان/ بهار نو مبارک باد/ گل زردک ثنا می گه/ ثنای مصطفی می گه/ به هر 

پهلو خدا می گه/ بهار نو مبارک باد.»

خانه، دبیرستان، تالار و فرهنگ سرا!
بعید است که ساکن مشهد باشید و در عبور 

ــان کاشی آبی ــاب ــی ــا خ ــ از پـــــیـــــاده راه جـــنـــت ی

مدرس(دروازه طلایی) چشمتان به بنای آجری 

در میانه خیابان نیفتاده باشد. بنای آجری و 

کهنه سال که گرد پیری بر رویش نشسته و ما آن را به نام 

فرهنگ سرای بهشت می شناسیم، همچنان سرزنده و سرپاست.

این پیر صد و ده ساله از اواخر دوره قاجار در این زمین جا خوش 

و خاطرات زندگی یک خانواده، یک دبیرستان و یک فرهنگ سرا 

را در حافظه خود ثبت کرده است. در سالیان نخست، این بنا 

مسکونی بوده است که بعدها به دبیرستان مستوفی تبدیل 

می شود. بنا بر شنیده ها این ساختمان بعدها به تالار عروسی 

تبدیل می شود و مدتی هم بدون استفاده می ماند تا شهرداری 

آن را خریداری و به فرهنگ سرا تبدیل کند. این ساختمان 

کهنه جان که بخشی از محله سراب قدیم بوده است، در تیرماه 

سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.

نمای بیرونی این بنای دو طبقه بسیار زیباست. این ساختمان 

با حیاط، حوض و باغچه و بالکن چشم نوازی که دارد به تمام 

معنا معماری قدیمی ایرانی را دارد. بخشی از دیوار این بنا با 

دیوار بازار و بخشی دیگر از آن با چوب محصور شده است.

سقف تیرپوش، درب ها و پنجره های چوبی قدیمی، گره چینی 

هندسی آن، کاشی های رنگی، آجرکاری خفته-راسته نمای 

ایوان و سقف زیبای آن چشم هر آن کس را که دل در گرو تاریخ 

ایران دارد، نوازش می دهد.

وجود چند تندیس و سردیس از مفاخر و بزرگان این سرزمین 

در محوطه این بنا باعث شده است که نام بوستان مفاخر نیز 

در محوطه آن به یادگار بماند. پیکره حکیم ابوالقاسم فردوسی 

نخستین مجسمه ای بود که با وزنی حدود یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم 

و  ارتفاع ۲۲۰سانتی  متر در محوطه خانه مستوفی نصب شده 

است.

هر زائر یا مجاوری که قصد داشته باشد یک عصر دل انگیز را 

تجربه کند می تواند در محوطه بنای مستوفی( فرهنگ سرای 

بهشت)، در سایه سار یک بنای تاریخی خاطره انگیز اوقاتش را 

سپری کند و از این سازه قدیمی نیز بازدید کند.

ایران نامه

به مناسبت بزرگداشت «ملاھادی سبزواری» که از وجوه دیگران ارتزاق نمی کند
مرد علم و عمل

بیات 

 حاج ملاهادی سبزواری، معروف به «حکیم سبزواری»، دانشمند 

علوم اسلامی، فیلسوف بزرگ شیعه در سال ۱۲۱۲ قمری در شهر 

سبزوار به دنیا آمده است. او فقیه و اندیشمندی است که مسائل 

منطق، الهیات و طبیعیات، علم النفس و فقه حکمی و عرفانی را در 

بیش از هزار بیت «دیوان حاج ملا هادى» به نظم درآورده است. او که 

فرزند میرزا مهدی سبزواری از دانشمندان علوم اسلامی است، در 

ده سالگی یتیم می شود؛ اما با تأسی از پدر خواندن دروس حوزوی 

را در پیش می گیرد. پس از فراگیری علوم مقدماتی در سبزوار برای 

تکمیل درس با کمک پسرعمه خود حاج ملاحسین سبزوارى که خود 

اهل فضیلت و دانش است به حوزه علمیه مشهد می آید و ۱۰سال در 

کنار بارگاه امام رضا(ع) به تحصیل می پردازد. سپس برای سفر حج که 

انجام نمی گیرد، گذرش به اصفهان می افتد و با وجود جلسات درس 

استادانی چون حسین سبزواری، محمدابراهیم کلباسی، محمدتقی 

رازی، ملاعلی نوری و اسماعیل کوشکی هشت سال در این شهر 

ساکن می شود. سال ۱۲۴۲ قمری ملاهادی که حالا از بزرگ ترین 

دانشمندان علوم اسلامی است به مشهد بازمی گردد و برای پنج 

سال فلسفه، فقه و تفسیر را در مدرسه حاج حسن تدریس می کند.

این فقیه بزرگ در ادامه به زادگاهش برمی گردد و تا چهل سال بعد 

که در همین شهر وفات می یابد، دروس اسلامی را تدریس می کند.

در دوره زندگی ملاهادی سبزواری، نام او به عنوان مهم ترین دانشمند 

اسلامی زمان همواره مطرح است. او علاوه بر استادی شاگردانی چون 

آخوند ملامحمد فرزند ارشد حکیم، آخوند ملامحمد کاظم خراسانى 

(آخوند خراسانی)،  ملامحمد کاظم سبزوارى،  آقا شیخ على فاضل 

تبتى،  شاهزاده جناب،  حاج میرزا حسین مجتهد سبزوارى، ملاعلی 

سمنانى، آقا سید احمد رضوى پیشاورى هندى،  ملا عبدالکریم 

قوچانى،  شیخ ابراهیم طهرانى معروف به شیخ معلم و ملامحمد 

صادق حکیم بیش از ۱۵ کتاب ارزشمند را نیز به زیور طبع آراسته 

است. معروف ترین اثر ملاهادی، منظومه و شرح منظومه سبزوارى 

است که حاصل بیست سال از عمر اوست و از زمان تألیف تاکنون 

همواره در حوزه هاى علمیه جزو کتاب های درسى بوده است.

اقبال لاهوری، اندیشمند بزرگ پاکستانی، درباره حکیم سبزواری 

گفته است «پس از ملاصدرا، فلسفه ایرانى با ترک آیین نوافلاطونی،

به فلسفه اصیل افلاطون روى آورد. نماینده بزرگ این گرایش جدید 

ملا هادى سبزوارى است. او بزرگ ترین متفکر عصر اخیر ایران است؛

بنابراین بررسى فلسفه او براى شناخت نحوه تفکر اخیر ایران لازم 

است. فلسفه سبزوارى مانند فلسفه هاى اسلاف او سخت با دین 

آمیخته است. سبزوارى با اسناد فعلیت به حق، جهان بینی ایستاى 

افلاطون را دگرگون کرد و به پیروى از ارسطو حق را مبدأ ثابت و 

موضوع همه حرکات شمرد.»

شهر متروک سبزوار در قرن سیزدهم قمری به واسطه وجود این 

حکیم عالی قدر قبله جویندگان حکمت الهى است. نه تنها طلاب 

برای دیدن حاج ملاهادی عازم سبزوار می شوند که شاه قاجار نیز 

در سفرش به مشهد او را در سبزوار می بیند. ناصرالدین شاه قاجار در 

سفر نخست خود به مشهد هنگامی که به سبزوار می رسد، حکیم را 

می بیند. او در روزنوشت روز یکشنبه ۲۸ محرم ۱۲۸۴ قمری چنین 

نگاشته است.«دو ساعت به غروب مانده، سپهسالار، حاجی ملا هادی 

حکیم سبزواری را به حضور آورد .مردی است بلند بالا، کمر راست،

خوش سیما، ریش سیاه، نه بلند نه کوتاه، چشم های قدری مایل به 

احولی خنده رو، خوش صحبت، مرتاض، از همه جهت ممتاز، عمامه 

سفیدی داشت شبیه به حاجی ملا میرزا محمد اندرمانی مرحوم بود.

خلاصه نشست قدری صحبت شد .حاجی ملا هادی هفتاد ساله 

است.» ناصرالدین شاه دو روز بعد در نخستین روز ماه صفر وارد 

سبزوار می شود. خودش چنین نوشته «از دروازه ارگ به شهر داخل 

شده از شهر و بازار گذشتیم. به خانه حاجی میرزا ابراهیم مجتهد 

رفته بازدید کردیم. خانه باغچه خوبی داشت. از آنجا برخاسته باز از 

بازار رفته بعد به خانه حاجی ملاهادی رفتیم. خانه غریبی داشت،

بالمره درویش بود. فرش اطاق حصیر بود، خانه خشت و گل بسیار 

محقر، قدری آنجا نشسته. حاجی سه پسر داشت، یکی ریش دار، یکی 

جوان، یکی پسر، همه معمم و طالب علم و ادب و حکمت  .قدری با 

حاجی صحبت کرده برخاستم.»

آن طور که حکیم الممالک سفرنامه شاه در یادداشتهای روزانه اش 

آورده است،«اعلیحضرت اقدس همایونی به خانه جناب حاج ملاهادی 

تشریف فرما گشته حالت درویشی و اثاث البیت مختصر و خانه محقر 

جناب حاجی که تمام دنیای آن منحصر به اتاقی از خشت و گل 

بود در خاطر مشکل پسند مبارک بسیار پسندیده آمد و برای جناب 

ایشان که الحق اصل معرفت را بر و شاخ حکمت را ثمرند مقبول 

خاطر مرحمت اثر آمده مورد احسان و تشویق شدند. اخلاق دلجو و 

تحقیقات نیکوی جناب حاجی مایه آن شد که حضرت شاهنشاهی 

علاوه از رسم معموله در خانه ایشان توقف فرموده، در هنگام برخاستن 

اظهار تأسف از مفارقت کردند.»

این دیدار یک ره آورد دیگر نیز دارد و آن ثبت تنهاترین عکس از 

حکیم است. در جمع همراهان ناصرالدین شاه در این سفر رضا اقبال 

السلطنه مشهور به «آقا رضا عکاس باشی»نیز حضور دارد و به فرمان 

شاه پیش از دیدار مأمور شده که از حکیم عکاسی کند.حکیم الممالک 

در سفرنامه اش نوشته است «روز دوشنبه ۲۹ محرم امروز سپهسالار 

و ... نشسته بودند، صورت منازل مراجعت را معین می کردند،

عکاس باشی عکس حاجی ملاهادی را انداخته بود، تعریف میکرد که 

خودش (ملاهادی)و مردم وحشت داشتند از اسباب عکس. آقا رضای 

عکاس باشی که حسب الامر به انداختن عکس جناب حاجی ملاهادی 

مأمور بود، انجام خدمت مرجوعه را نموده به حضور مشرف شد و شیشه 

عکس جناب معزی الیه را که بسیار ممتاز برداشته بود، از نظر انور 

مبارک گذرانیده، مورد تحسین و مرحمت شد.»

آنچه درباره ملاهادی قابل اعتناست، این است که او از بیت المال 

هیچ ارتزاق نمى کند. او هر آنچه را که موردنیازش بوده، با دسترنج 

خود به دست مى آورده و نان سالیانه خود را با زراعتى که خود آن را 

به عهده داشته، مهیا مى کرده است. ملا هادی سبزواری، همچنین 

باغ انگورى داشته که با دسترنج خود از آن محصول برمی داشته و 

همه ساله ابتدا سهمى را بین نیازمندان تقسیم مى کرده و سپس 

دوستان خویش را به همراه طلاب علوم دینى به آنجا دعوت مى نموده 

تا حاصل دسترنج خود را با دیگران مصرف کند.

کوچه «شهید رازفر»  روزگاری مسیر ارتباط نوغان با دروازه بالاخیابان بوده است

بن بست ۴۰۰ ساله مشھد
رضا سلیمان نوری

 تخریب های انجام شده در جریان طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم 

مطهر رضوی در دو دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی به حدی گسترده بوده است که 

اتصال های شهری باقی مانده از نخستین سال های شهر شدن مشهد را 

نیز قربانی خود کرده است. یکی از این موارد، راهی است که در گذشته از 

راسته نوغان می گذشته، به باغ هشت آباد می رسیده و سپس به محدوده 

دروازه بالاخیابان وصل می شده است.

 این مسیر، ابتدا و در دو دهه نخست قرن چهارده خورشیدی که برج و 

باروی شهر می شکنند و دیوار و دروازه کم کم فرو می ریزند با تغییراتی 

مواجه می شود. براساس نقشه دالمج در این تغییرات، بخش انتهایی این 

مسیر با گذر از کنار قبرستان موسوم به هشت آباد و باغات اطراف آن به 

دروازه بالاخیابان راه پیدا می کرده است. این قسمت، بعدها بر اثر تخریب 

این محدوده که دروازه بالاخیابان را هم شامل می شده  است، به مرور از 

صفحه روزگار محو می شود. ناگفته نماند که بخش دیگری از این مسیر 

هم بعدتر در ایجاد میدان مجسمه(میدان شهدای فعلی)، محدوده قدیم 

خیابان عشرت آباد و شهید هاشمی نژاد نابود و سبب شد تا برای 

سال ها، این محدوده، مسیر میانبری باشد برای اهالی مشهد 

که فاصله میان نوغان تا میدان شهدا را تنها با گذر از عرض 

یک خیابان (آیت ا... بهجت کنونی) طی کنند.  این 

روال تا سال های میانی دهه۸۰ هم ادامه 

داشت؛ اما تصمیم مجریان طرح 

نوسازی اطــراف حرم 

م  ســو مــو مطهر 

به تاش، بر ایجاد 

ی  حلقو ینگ  ر

در اطـــراف این 

مجموعه بزرگ 

ــی، ــگـ ــنـ ــرهـ فـ

مذهبی عاملی 

شــد تــا نــه تنها 

بخش دیگری از این مسیر قدیمی و بیش از چهارصد ساله نابود 

شود، بلکه مسیر هم کور شده و کاربرد اصلی خود را از دست بدهد.

در نوشتار قبلی این صفحه به معرفی بخشی از این مسیر یعنی 

کوچه کنار باغ نادری یا شهیدان خوراکیان که البته آیت ا... بهجت 

۲ هم نامیده می شود، پرداختیم و در این شماره بخش دیگری از 

این مسیر را که در سال های پس از انقلاب با نام کوچه شهید رازفر 

یا آیت ا...بهجت ۱ شناخته می شود،  معرفی می کنیم. بخشی که 

تخریب های انجام شده در سال های اخیر آن را تا حد بسیاری از 

کارکرد انداخته است.

خیابان عشرت آباد و شهید هاشمی نژاد نابود و سبب شد تا برای 

سال ها، این محدوده، مسیر میانبری باشد برای اهالی مشهد 

که فاصله میان نوغان تا میدان شهدا را تنها با گذر از عرض 

یک خیابان (آیت ا... بهجت کنونی) طی کنند

روال تا سال های میانی دهه۸۰ هم ادامه 

داشت؛ اما تصمیم مجریان طرح 

نوسازی اطــراف حرم 

م  ســو مــو مطهر 

به تاش، بر ایجاد 

ی  حلقو ینگ  ر

در اطـــراف این 

مجموعه بزرگ 

ــی ــگـ ــنـ ــرهـ فـ

مذهبی عاملی 

شــد تــا نــه تنها 

بخش دیگری از این مسیر قدیمی و بیش از چهارصد ساله نابود 

شود، بلکه مسیر هم کور شده و کاربرد اصلی خود را از دست بدهد

در نوشتار قبلی این صفحه به معرفی بخشی از این مسیر یعنی 

کوچه کنار باغ نادری یا شهیدان خوراکیان که البته آیت ا... بهجت 

۲ هم نامیده می شود، پرداختیم و در این شماره بخش دیگری از 

این مسیر را که در سال های پس از انقلاب با نام کوچه شهید رازفر 

یا آیت ا...بهجت ۱ شناخته می شود،  معرفی می کنیم. بخشی که 

تخریب های انجام شده در سال های اخیر آن را تا حد بسیاری از 

کارکرد انداخته است.
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کوچه گردی

تنها عکس ملا هادی سبزواری-عکاس آقارضا عکاس باشی-۱صفر ۱۲۸۴ قمری


